
انتخاب: به دنبال انتشار خبرهایى مبنى بر احتمال خطاى پزشکى در روند معالجه عباس کیارستمى، فرزند این 
کارگردان گفت که موضوع فقط شخص پدرش نیست، بلکه «یک معضل بزرگترى است که باید به آن معضل نگاه 
شود و این که چگونه مى شود این معضل برطرف شود». وى تاکید کرد که حل این «معضل پزشکى»، جزو وظایف 
وزارت بهداشت است.احمد کیارستمیکه اکنون براى پیگیرى روند انتقال پیکر پدرش در پاریس به سر مى برد، 
گفت که مرگ پدرش بر اثر آمبولى (لخته شدن خون) و سکته وسیع مغزى بوده است.او اضافه کرد که خانواده 
کیارستمى از این پس «از راه درست» به اطلاع رسانى بیشتر در زمینه پرونده پزشکى عباس کیارستمى خواهند 
پرداخت و «برخورد احساسى» در این زمینه به کسى کمک نخواهد کرد. فرزند کیارستمى همچنین گفت که در 

چند روز آینده تمرکز اصلى خانواده او، انتقال پیکر عباس کیارستمى از فرانسه به ایران است.

دو پیام بین المللى براى درگذشت خالق «طعم گیلاس»
نسل فردا:بنا به گزارش نمایندگى دایم جمهورى اسلامى ایران در یونسکو، به دنبال درگذشت سینماگر ایرانى 
عباس کیارستمى، برنده نخل طلاى جشنواره کن و مدال طلاى فلینى یونسکو، مدیر کل سازمان یونسکو طى 
پیامى از این هنرمند یاد کرد.در متن این پیام که در آن کیارستمى «سینماگر شاعر ایرانى» توصیف شده، آمده 
است: «جهان سینما یکى از بزرگترین هنرمندان خود را از دست داد، هنرمندى که مبتکر، گونه منحصر به فردى 
به نام Road Movieدر سینما است.کیارستمى از دل جامعه ایرانى داستان هاى جهان شمولى را بیرون کشید و 
با دغدغه فرمى که داشت، روش نوینى براى پرسش در خصوص معنى موجودات و اشیاء را به سادگى ولى عمیق 

طرح کرد و با این کار به تاثیر خود بر نسل هاى سینماگران و تماشاگران شیفته انسانگرایى ادامه خواهد داد.»

در تهران و  پاریس برنامه هاى یادبودى براى کیارستمى برگزار شد
نسل فردا:  در پى درگذشت عباس کیارستمى برنامه هاى یادبود مختلفى به همت سینماگران در تهران و 
پاریس برپا شد.در حالى که شامگاه 14 تیر ماه خبر درگذشت عباس کیارستمى رسانه اى شد، سینماگران ایرانى 
با محوریت خانه سینما، برنامه هاى مختلفى را تحت عنوان ستاد بدرقه و اداى احترام به عباس کیارستمى  تدارك 
دیدند.رضا میرکریمى کارگردان،مدیرعامل خانه سینما و سیف االله صمدیان هنرمند عکاس و از دوستان نزدیک 
این کارگردان، ساعاتى پس از خبر درگذشت کارگردان «طعم گیلاس» و «زیر درختان زیتون» براى فراهم 
کردن مقدمات بازگشت پیکر او از پاریس به تهران، عازم فرانسه شدند. 17 تیر ماه این دو هنرمند در کنار فرزندان 
کیارستمى و دو کارگردان دیگر حاضر در پاریس؛ رسول صدرعاملى و کیومرث پوراحمد، در چند مراسم یادبود 

عباس کیارستمى در پاریس شرکت کردند.

خبر روز
 فرزند کیارستمى از نحوه درگذشت پدرش مى گوید
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فرهنگخانه
مسعود کیمیایى: عزاى ملى هنر

 را اعلام کنید

پنجشنبه شــب در پاریس به یاد عباس کیارستمى شمع روشن و 
عکس هایش به یاد او به آب سپرده شد. پنجشنبه شب آخرین شب 
اقامت کارگردان فقید ایران در شهرى بود که دوستش داشت و زبان 
مردمش را مى فهمید. دیروز پیکر کیارستمى به موطنش بازگشت. 
پنجشنبه شب در پاریس مراسمى به یاد کارگردان فقید سینماى 
ایران برگزار شد و در این گردهمایى که در حاشیه آن عکس هاى او با 
شمع هایى روشن به آب هاى رود سن سپرده شد،یاد او و فیلم هایش 
گرامى داشته شد و احمد و بهمن کیارســتمى به یاد پدر، آخرین 
فیلم عباس کیارستمى را نمایش دادند. در این مراسم سینماگران 
ایرانى هم حضور داشتند.رضا میرکریمى،کیومرث پوراحمد، رسول 
صدرعاملى و همچنین سیف االله صمدیان از جمله حاضرین در این 
مراسم بودند.سیف االله صمدیان در این مراسم گفت: «من حس بسیار 
مبهمى دارم که اگر بتوانم آن را منتقل مى کنم خیلى هنر کرده ام. 
بدون هیچ احساســاتى بودن و به عنوان یک دوست بسیار نزدیک 
سعى مى کنم آنچه را که از دو روز قبل در ذهن من ایجاد شده براى 
شما بگویم.  ما در سفرهاى بسیارى در داخل و خارج از کشور همراه 
هم بودیم. ســاعت هاى طولانى در ماشین با هم بودیم که همیشه 
کیارستمى رانندگى مى کرد و من مى گفتم، خدا پشت فرمان قرار 
گرفته چون هیچ گاه جاده را نگاه نمى کرد و همیشــه حواسش به 

کوه ها و اطراف بود.»
عباس کیارستمى عنوان بندى ابتدایى فیلم دوم مسعود کیمیایى 
«قیصر» را ساخت.آن زمان نه کیمیایى و نه کیارستمى هیچ کدام 
فکر نمى کردند روزى کارگردان قیصر براى سازنده تیتراژ فیلمش 
پیغام تسلیت بفرستد. مســعود کیمیایى براى درگذشت عباس 
کیارستمى در اینستاگرام پیام تسلیت داد. در متن این پیام تسلیت 
آمده است:«عزاى ملى هنر را اعلام کنید.جسمش رفت اندیشه اش 
ماند.«ستایش مر آن ایزد تابناك،که پاك آمدم پاك رفتم به خاك. 
میرزاده عشقى» یکى دیگر از آنهایى که با هم بودیم و با هم شدیم 
رفت.عباس کیارستمى رفیق من بود.تابنده زندگى کرد.سینماگر 
بزرگى بود که تا سینما سینماست، مى ماند.اندیشه گر و اندیشه سازى 
کرد.رفیق من در سرزمین خودش ماند و نوشت و ساخت. اینجایى بود.

رفیق من به این سادگى در تاریخ هنر به دست نمى آید.مى دانم تا آخر 
عمر، سوگوارش خواهم بود.»

على رفیعى کارگردان سینما و تئاتر ایران نیز در پى درگذشت عباس 
کیارستمى نوشت: «چشمانش افق را مى کاود.... گفتارش برصحنه 
سفید نقش زندگى مى زند....عشقى به تصویر مى کِشد، یادگار چشم 
هاى شُسته... آغاز با گزارش و حیرت.... سفر با بادى که ما را خواهد 
برد. مشق شب، بى هیچ غلط و خط خوردگى... طعم گیلاس و ذائقه 
زندگى... ساده در جست وجوى خانه دوست... چه تلخى شیرینى که 
هیچ کپى برابر اصل  او نیست. حتى اگر چشم و زبانش امروز بسته 

باشد، او براى قرن ها سخن گفته است.»
کامبیز درمبخش، کاریکاتوریست نیز درباره عباس کیارستمى نوشت: 
«در سوگ از دست دادن یک هنرمند بزرگ. کات ... زندگى عباس 
کیارستمى زمانى کات شــد که هزاران فکر و اندیشه و تصویر براى 
عرضه کردن داشت ... افسوس. کیارستمى فقط یک فیلمساز بزرگ 
نبود، یک کاشف بزرگ بود. او سینماى جدیدى را به نام «سینماى 
کیارستمى» کشف کرد. او تمام فرمول هاى کلاسیک سینماى جهان را 
کنار گذاشت و به جهان ثابت کرد که مى توان سینما را جور دیگرى دید، 
تعریف کرد و موفق هم شد. به نظر من، کیارستمى یک گرافیست درجه 
یک بود و رد پاى گرافیک او را مى توان در تمام فیلم ها و عکس هایش 
دید. عکس هاى کیارستمى آنقدر زیبا هستند که یک سر و گردن 
از فیلم هاى او بالاتر قرار مى گیرند. در واقع فریم به فریم فیلم هایش 
آگاهانه و هوشمندانه از کنار هم قرار گرفتن همین تصاویر زیبا به وجود 
آمده اند ... افسوس. کیارستمى آتشفشان خاموشى بود که هر از چند 

گاهى جرقه هاى درخشانش دنیاى تاریک ما را روشن مى کرد.»

اکران آخرین فیلم کیارستمى از مقابل کانون 
پرورش فکرى در ستایش «زندگى»

آیین بدرقه عباس کیارستمى روز یکشنبه 20 تیر از مقابل ساختمان 
کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانــان واقع در خیابان حجاب 
برگزار مى شود. رخشان بنى اعتماد، سخنگوى ستاد بدرقه و اداى 
احترام به عباس کیارســتمى، با اعلام این خبر گفت: این مراسم 
ساعت 8:30 از مقابل ســاختمان کانون آغاز خواهد شد. او درباره 
تغییر مکان این مراسم از موزه ســینما به مقابل ساختمان کانون 
پرورش فکرى، توضیح داد: «طبق تصمیم خانواده ایشان و اعضاى 
ستاد برگزارى، از آنجا که این هنرمند افتخارآفرین اولین فیلم هایش 
را در کانون پرورش فکرى ساخته اســت، قرار بر این شد که آیین 
بدرقه از مقابل ساختمان کانون در خیابان حجاب برگزار شود.» او 
در ادامه از طرف هنرمندان خانه سینما، از عموم مردم دعوت کرد 
تا براى حضور در آیین بدرقه این خالق آثار ماندگار ســینما همراه  
هنرمندان باشند.به گفته  بنى اعتماد؛ مدت زمان آیین بدرقه عباس 
کیارستمى از مقابل ساختمان کانون، یک ساعت پیش بینى شده و 
پس از آن بنا بر وصیت ایشان، مراسم خاکسپارى در لواسان خواهد 
بود. بنى اعتماد در پایان درباره زمان انتقال عباس کیارســتمى از 
پاریس به تهران، گفت: پیکر ایشان جمعه 18 تیر از پاریس به تهران 

منتقل خواهد شد.

 

یک سرى از اسامى هسـتند که بیشتر  روژیار جوانمرد
از یک نام یا عنـوان اسـتفاده دارند. یک گروه فرهنگ و هنر

برند، یک تاریـخ، یک نشـان لیاقت که کشـورى مى توانـد آن را به 
سـینه اش بزند و در مجامع بین المللى به آن افتخار کند. همانطور 
کـه ژاپن با عنـوان «کوراسـاوا»، انگلیس بـا «هیچـکاك» و ایران و 
سـینماى ایران بـا «عباس کیارسـتمى» مى توانـد این برخـورد را 
داشته باشد. عباس کیارستمى فیلمساز،عکاس،شاعر و گرافیست 
در سـن 76 سـالگى در پاریـس بـدرود حیـات گفـت. عبـاس 
کیارستمى کارگردان صاحب سبک سینماى ایران،شاید به همراه 
اصغـر فرهـادى، شـناخته شـده ترین کارگـردان ایرانى در سـطح 
جهان باشد.کیارستمى پس از تحصیل در دانشکده هنرهاى زیباى 
تهـران، در دهه چهـل به کارهـاى گرافیکـى در فیلم ها و سـاختن 
تیتراژ بـراى فیلم هـاى سـینمایى پرداخت.تیتراژهـاى فیلم هاى 
قیصر و رضا موتورى از جمله تیتراژهاى ماندگار سـینماى ایران در 
آن سـال هاسـت.پس از سـاختن تیتـراژ ایـن فیلـم هـا به سـراغ 
فیلمسـازى رفت و در کانون پرورش فکرى کـودکان و نوجوانان آن 

سال ها به ساختن فیلم هاى کوتاه و بلند مشغول شد.
    کانونى با اسـم کـودکان، اما براى معرفى بـزرگان هنر 

و ادبیات
در حقیقـت کیارسـتمى از جملـه اولیـن فیلمسـازانى بـود کـه 
فیلمسـازى اش را با سـاختن فیلم براى کودکان آغاز کـرد.در واقع 
بهتریـن فیلم هایـش را مـى تـوان در میـان ایـن آثار جسـت و جو 
کـرد. فیلم هایى مثل مسافر،لباسـى براى عروسـى و مشـق شـب 
که به دفعـات از سـوى منتقدین دیده شـده و تحسـین شـده اند.

در این میان مسـافر بـه اعتقاد بسـیارى، یکى از بهتریـن فیلم هاى 
کیارسـتمى اسـت. کیارسـتمى پس از فیلـم تجربـه 1973، فیلم 
مسافر را در سـال 1974 سـاخت. مسـافر، روایتگر داستان پسرى 
ده سـاله و پرُ دردسـر به نام قاسـم جولایى (با بازى حسـن دارابى) 
اسـت کـه در یکـى از شـهرهاى کوچـک ایـران زندگـى مى کند و 
مى خواهد بـراى تماشـاى مسـابقه تیـم فوتبـال مـورد علاقه اش 
به تهـران بـرود. او بـراى ایـن کار، دوسـتان و همسـایگانش را هم 
فریـب مى دهد و پـس از چندیـن ماجراجویـى در نهایـت به موقع 
به ورزشـگاه تهران مى رسـد. ایـن فیلم، تصمیم پسـر را بـه عنوان 
هدفش و کوتاهى هـا و بـى تفاوتى هایش را بـه صورت تأثیـر رفتار 
او بـر دیگـران به ویـژه نزدیکانـش نمایـش مى دهـد. ایـن فیلم به 

بررسـى رفتار آدمـى و تعادل راسـتى و ناراسـتى مى پـردازد. فیلم، 
ویژگى هـاى کیارسـتمى؛ یعنـى واقع گرایـى، سـادگى و سـبک 
پیچیـده همچنین نوعى شـیفتگى بین روح و جسـم بشـرى را به 
نمایش گذاشت. مسـافر، فیلمى زمینه سـاز در کارنامه وى ارزیابى 
مى شـود، از ایـن جهـت کـه المان هایـى صـورى و روایـى در آن 
وجـود دارد که تا به امروز، در همه آثار کیارسـتمى مشـترکند و آن 
سبک مسـتندگونه و ادغام دو ویژگى پارادوکسـال؛ یعنى سادگى 
و پیچیدگى اسـت. در 1975 کیارسـتمى دو فیلم کوتاه به نام هاى 
من هم مى توانـم و دو راه حل بـراى یک مسـئله را کارگردانى کرد. 
در آغاز سـال 1976 فیلـم رنگ ها و پـس از آن فیلم پنجـاه و چهار 
دقیقه اى لباسـى براى عروسـى را به نمایـش درآورد. لباسـى براى 
عروسـى نمایـش دهنـده داسـتان سـه نوجـوان اسـت که بر سـر 
یک لبـاس براى یک جشـن عروسـى با هـم درگیر مى شـوند. این 
فیلم برنده دیپلم افتخار جشـنواره بین المللى فیلم مسـکو و برنده 
دیپلم ویـژه هیئـت داوران و جایزه تلویزیون ملى ایـران یازدهمین 
جشنواره بین المللى فیلم کودکان و نوجوانان تهران شد. نخستین 
فیلم بلند کیارستمى، فیلم  «گزارش» است که در سـال 1977 به 
نمایش درآمد. در این فیلم به یک ممیز مالیاتى پرداخته مى شـود 
که متهم بـه دریافت رشـوه شـده و در ادامه ماجرا یک خودکشـى 
هـم در داسـتان روى مى دهـد. کیارسـتمى در سـال 1979 فیلم 

قضیه شـکل اول، شـکل دوم را ساخت.
   سینماى جشنواره اى،اتهامى دایمى براى کارگردان

خانه دوسـت کجاسـت؟ آغاز رفتن سـینماى عباس کیارسـتمى 
به آن سـوى مرزها و توجه جهـان به فرم سـاده فیلمسـازى او بود. 
منتقدان سـه فیلم خانه دوسـت کجاسـت؟ و زندگـى و دیگر هیچ 
1992 و زیـر درختـان زیتـون 1994 را به سـه گانه کوکر تشـبیه 
کرده انـد؛ چون هر سـه فیلـم، روسـتایى به نـام کوکـر در ایـران را 
بـه تصویـر مى کشـد. پایـه فیلـم بـه زمین لـرزه رودبـار و منجیل 
مربوط مى شـود که در آن 40،000 تن جانشـان را از دسـت دادند. 
کیارسـتمى از نمادهـاى زندگى، مرگ، تغییـر و دوام بـراى ارتباط 
سـه فیلم اسـتفاده مى کند. این سـه گانه در دهه 1990 در فرانسه 
و دیگر کشـورها از جمله هلند، سـوئد، آلمان و فنلاند بسیار خوش 
درخشید و با کامیابى روبه رو شد. کیارسـتمى خود این سه فیلم را 
به عنوان سـه گانه نمى شناسـد، بلکه مى گوید دو فیلم آخر و طعم 
گیـلاس (1997) با هم یک سـه گانه را مى سـازند و هر سـه درباره 

ارزش زندگى بحث مى کنند. کیارسـتمى براى زیـر درخت زیتون 
مورد توجه اکثر منتقدان قرار گرفت. کیارستمى در 1987 داستان 
فیلم کلید را نوشـت و تدوین کرد، امـا آن را کارگردانى نکـرد. او در 
1989 فیلم مشق شب را سـاخت.طعم گیلاس نقطه توجه جدى 
به سینماى عباس کیارسـتمى پس از دوره فیلم هاى کودکانه اش 
بود. ایـن فیلم مورد تحسـین منتقدان و سـینماگران قـرار گرفت. 
کیارسـتمى جایزه نخل طلایى جشـنواره فیلم کن 1997 و جایزه 
بهترین فیلم خارجـى انجمن منتقدان فیلم بوسـتون را براى طعم 

گیلاس به دسـت آورد و مورد تحسـین جهانیان قـرار گیرد. 
    دوره آخر فیلمسازى،بازهم جذاب براى جشنواره ها

کپى برابر اصل 2010 با هنرنمایى ژولیت بینوش که در توسـکانى 
فیلمبردارى شـد، نخسـتین فیلم کیارسـتمى بود که در خـارج از 
ایران تولیـد و فیلمبردارى مى شـد. این فیلـم از داسـتان رویارویى 
یک زن فرانسـوى با یک مرد انگلیسـى سـخن مى گفت. این فیلم 
در سال 2010 در جشـنواره فیلم کن پذیرفته شـد. پیتر بردشاو از 
گاردین این فیلـم را «عجیب و جـذاب» توصیف کرده بـود و گفته 
بود کـه کپى برابـر اصل بـه پـردازش نماى یـک ازدواج مى پـردازد 
ژولیت بینـوش در این فیلـم نقش زنى پرانـرژى ولى بـا رفتارهایى 
سـاختگى و گیـج کننـده یـا بـه عبـارت سـاده تر زنـى عجیـب را 
دارد - آدمـى تحصیلکرده که بـه نظر در زمینه هایى ناموفق اسـت. 
او نتیجه گیرى کـرده بود کـه «این کار، بـه طور قطع یـک نمونه از 
تکنیک هاى ترکیبى کیارستمى بوده اسـت که لزوما نمونه موفقى 
نیسـت.» در مقابل راجر ایبرت فیلم کیارستمى را برجسته دانسته 
و به این نکته اشـاره کـرده که: «روش کیارسـتمى در پدیـدآوردن 
فضـا و دادن حس به فیلم برجسـته اسـت.» بینوش براى بـازى در 
این فیلـم، جایزه بهتریـن بازیگر نقـش اول زن را در جشـنواره کن 
بـه دسـت آورد. روزنامـه لوموند در مـورد کپـى برابر اصل نوشـت: 
«عباس کیارسـتمى، معروف ترین فیلمسـاز ایرانى و از بزرگ ترین 
کارگردانان جهان، بـه دور از هیاهو، اکنون در ایتالیا به سـر مى برد و 
فیلم «کپى برابر اصل» را که «ژولیت بینـوش» در آن نقش آفرینى 
دارد، مقابـل دوربین برده اسـت. دورى از ایران و سـاخت فیلمى در 
ایتالیا انقلابى در سـینماى کیارسـتمى است.» کیارسـتمى براى 
کپـى برابر اصـل بـراى چهارمین بـار نامـزد دریافت نخـل طلایى 
جشـنواره فیلم کن شـده بود. وى همچنین براى ایـن فیلم جایزه 
جوانان جشـنواره فیلـم کن و جایـزه بهتریـن فیلم خارجـى زبان 
انجمن منتقـدان فیلـم دالاس فـورت وورث را به دسـت آورد. فیلم 
بعدى کیارسـتمى بـه نـام مثـل یـک عاشـق 2012 کـه در ژاپن 
فیلمبردارى شـد، بازخوردهاى گوناگونى داشت. کیارستمى براى 
مثل یک عاشـق بـراى پنجمیـن بـار نامـزد دریافت نخـل طلایى 
جشـنواره کـن شـده بـود. در سـال 2013 نشـان افتخـار دولـت 

ژاپن و در سـال 2014 نشـان دکوراسـیون علـوم و هنـر اتریش به 
او اهدا شـد. عباس کیارسـتمى در حالى چند روز پیـش در پاریس 
درگذشـت که چند ماه پیش از آن با مرگ دسـت و پنجه نرم کرده 
بـود و فـراز و نشـیب زیـادى را در ماه هاى آخر عمرش پشـت سـر 
گذاشـت.تنها کارگردان برنده نخل طلاى سـینماى ایران پیش از 
پایان سال گذشـته به توصیه یکى از دوستان پزشـکش براى انجام 
آزمایش هاى سـلامتى به یکى از بیمارسـتان هاى تهـران مراجعه 
مى کند و بعـد از آزمایش هایى که روى وى مى شـود، با تشـخیص 
پزشـکان به اتـاق عمل برده مى شـود تـا عمـل شـود.پس از آن در 
دوره نقاهـت بیمارسـتانى و در نوروز 95 حال عمومى کیارسـتمى 
رو بـه وخامت مـى گذارد و بـه دلیل تعطیـلات نوروزى رسـیدگى 
مناسبى بر اساس سـخنان اطرافیان از او نمى شـود،اما بعد از مدتى 
به توصیه وزیر بهداشـت،قاضى زاده هاشـمى که بر تخـت او حاضر 
مـى شـود،مراقبت ها از او افزایـش مى یابـد و حال عمومـى اش رو 
به بهبـود مى رود.تا اینکه چهارشـنبه گذشـته بـراى ادامـه درمان 
عازم پاریس مى شـود و در حالى که حالش مسـاعد بـود، ناگهان با 
یک سکته مغزى ناگهانى درگذشـت.یکى از خبرنگاران نزدیک به 
عباس کیارسـتمى اندکى پس از انتشـار خبر فوت ایـن کارگردان 
صاحب نـام از قول نزدیکانش نوشـت:« کیارسـتمى  در اثر سـکته 
مغزى متاثـر از عفونت ریه اى که حاصل اشـتباهات پزشـکى ایران 
بـود، درگذشـت.» هر چـه بود با درگذشـت کیارسـتمى بخشـى 
از تاریـخ سـینماى ایـران هم بـه خاطره هـا پیوست.بخشـى که با 
فیلم هـاى او معنـاى دیگـرى مـى گرفت.معنایى مثـل یک نخل 

طلایى که دردوردسـت قد کشـیده اسـت.

مردى براى «زندگى و دیگر هیچ»
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خانه کیارستمى کجاست؟

وقتى خبر درگذشــت  حامد قصرى
«عباس کیارستمى» را  گروه فرهنگ و هنر

علــى رضوانى(تدوینگــر مســتند از «کوچــه تا 
کن»؛مستندى درباره زندگى و آثار  کیارستمى )از 
قونیه، پیامک کرد.برایش نوشتم همیشه فکر مى کردم 
کیارستمى از آن دســت انسان هایى است که هرگز 

نمى میرد.ایــن نمــردن در روحیه امیدبخشــى و 
سرزندگى خودش و تمامى آثارش بود.نه اینکه مرگ 
اندیشــى در کارهایش نبود، اما در اوج ناامیدى هم 
بالاخره یک روزنه از زندگى و سرخوشى در خودش و 
آثارش دیده مى شد. وقتى خبر دردناك نبودنش را 
دریافت کردم، با اینکه قرار بود در این سه روز تعطیل 

به روستایى براى عکاسى بروم، ترجیح دادم یک مرور 
آثار کیارستمى براى خودم بگذارم و این روزها را بیشتر 
با او باشم و به او فکر کنم. پس   از خیر عکاسى گذشتم.

  چقدر استادانه سوال مى پرسید؟
«مشق شب» را براى بار سوم دیدم  با اینکه کمتر اتفاق 
مى افتد یک فیلم را براى بار چندم ببینم، اما این فیلم 
هنوز برایم تازگى داشت. این بار به  نحوه سوال هاى 
کیارستمى  از بچه هاى مدرسه بیشتر دقیق شدم.

چقدر استادانه سوال مى پرسید و تمام تلاشش این 
بود به بچه ها استرس وارد نکند.وقتى بچه ها پاسخ مى 
دادند در نحوه پاسخ دادن ها، طنزهاى بچه گانه بود، 
اما کیارستمى همانند یک پدر با آنها رفتار مى کرد 
و هرگز تحقیرى در بیان و رفتارش دیده نمى شــد. 
حتى وقتى که یکى از بچه ها تصور مى کرد حضور 
کیارســتمى هم یک معلم و یک ناظم دیگر است و 
گریه و بى تابى  مى کرد و اجازه رفتن به ســر کلاس 
را مى خواست، کیارستمى آزادش گذاشت که برود.

در همین فیلم خواسته و ناخواسته رسالت کارگردان 
دیده مى شــود که عملا  ضعف  وزارت آموزش و 
پرورش را بر عهده   مى گیرد.دومین فیلمى که دیدم 
«قضیه اول،شکل دوم» بود  که تمامى سیاستمداران و 
هنرمندان و صاحب نظران را بر سر یک مسئله اخلاقى 
به پرسش مى گیرد و عجیب کیارستمى در این فیلم 
پیش بینى خیلى از مسایل به خصوص تزلزل احزاب 
را مى کند.«زیر درختان زیتون» یک داستان عاشقانه 
است در دوران  داغدارى و بى خانمانى هموطنان  در 
شمال کشور جایى که  یک نفر اصرار بر خواستگارى از 
دخترى را دارد که پدر و مادرش را در زیر آوار از دست 
داده است.حال مگر مى شود در این بحران اجبارى 
به فکر ازدواج بود؟اما از کیارســتمى برمى آید و به 
همه ما یادآورى مى کند که در سخت ترین شرایط 
باید امیدوار و البته عاشق بود.«باد ما را خواهد برد» 
قابل  پیش بینى نبودن  شــرایط در موقعیت هاى 
مختلف اســت. گروه فیلمســازى براى تهیه یک 
گزارش ازیک  مراســم محلى به روستایى آمده اند.  
پیرزن در حال احتضار اســت. در حالــى که او زنده 
مى ماند  و جوانــى به زیر آوار مــى رود  و انگار تمام 
پرسش هاى بشر  درباره عشق و  مرگ در این فیلم

 دیده مى شود.
  «طعم گیلاس» و تمام نگاه هاى کیارستمى 

«طعم گیلاس» تمام نگاه هاى کیارستمى را یکجا در 

خود جاى داده است.پیرمرد فیلم، تمام تاریخ فلسفه را 
طى گفت و گویى که با آقاى بدیعى شخصیت اصلى 
دارد ،با زبان ســاده و مثال هایى از میــوه و غذا بیان 
مى کند و بدیعى را در اینکه  دست آخر خودکشى کند 

یا نه به تردید وا مى دارد.
  برگمان فیلسوف سینماست، اما کیارستمى؟

وقتى که 6،5فیلم کیارســتمى را بــراى چندمین 
بار مى بینم،به برگمان فکر مى کنم بــه اینکه او را 
فیلســوف ســینما مى دانم و به کیشلوفسکى که 
شاعر تصویرهاست، اما چرا گدار درباره کیارستمى 
مى گوید:«ســینما با گریفیــث آغاز مى شــود و با 
کیارســتمى پایان مى یابد»؟چون کیارستمى هم 
شاعر سینماست و هم فیلسوف آن.در فیلم هایش 
همه عناصــر هنرهاى قبــل از اختراع ســینما که 
هست؛هیچ،حتى به بهترین نحوى به سینما چیزهاى 
زیادى هم اضافه مى کند.او پرسش هاى بشریت را 
صادقانه در دهان شخصیت هایش مى گذارد و  آشتى 
دوباره اى بین انســان و طبیعت ایجاد مى کند.هیچ 
گاه فراموش نمى کنم  که در فروردین سال 90 ،در 
افتتاحیه نمایشــگاهش با اینکه سرش بسیار شلوغ 
بود و من هم از او درخواســت مصاحبــه کرده بودم 
وقتى متوجه شد که از اصفهان آمده ا م، رویم را زمین 
نگذاشت و در همان ازدحام نمایشگاه در گوشه اى با 
صبر و حوصله به تمامى سوالاتم پاسخ گفت.بعدها 
که روى فیلمنامه خودم  با عنوان «خانه کیارستمى 
کجاست؟»(داســتان احمدپور بازیگر اصلى فیلم 
خانه دوست کجاست که پس از 30 سال براى یافتن 
کیارســتمى به تهران مى آید و در این بین متوجه 
مى شود تمامى کسانى که در ظاهر به به و چه چه او را 
مى کنند پشت سرش چه ها که نمى گویند و ...!)   کار 
مى کردم  بازهم؛ هم تلفنى و هم حضورى برایم وقت 
گذاشت و ایده هاى  لازم را داد و واقعا به  عکس بیشتر 
آرتیست ها، اهل غرور نبود و آدم ها را از بالا به پایین 

نگاه نمى کرد و به درستى که  یک معلم بود.
   لهستانى ها چه مى گویند؟

متاســفانه از چند روز گذشــته دعواهاى زیادى به 
خصوص در بین ســینماگران طراز اول کشور ایجاد 
شده اینکه  کســانى که  امروز تســلیت مى گویند 
کیارستمى را نمى شــناخته اند و او فقط متعلق به 
قشر روشنفکر است و از این جور حرف ها.یادم مى آید 
سه چهار سال پیش از طریق  دوستى، یک لهستانى 

که مادربزرگش در زمان جنــگ جهانى دوم از بچه 
هاى لهستانى ها مهاجر به اصفهان بود را براى دیدار 
از مکان هایى که در 60 ،70 سال پیش آن بچه ها در 
رفت و آمد بودند، بردم. در بین صحبت هایى که با هم 
داشتیم،او که فارغ التحصیل مدرسه سینمایى آندره 
وایداى ورشو هم بود، گفت:«فراموش نکن که شما 
سینماگرى به نام عباس کیارستمى دارید که نما به 
نماى فیلم هایش جنبه آموزشى دارد و ما در لهستان 
از او بســیار آموخته ایم و حتى مى گفت بچه هایى 
در مدرسه هاى سینمایى در کوبا شناخت شناسى 
سینماى کیارستمى گذاشته اند » و یادم نمى رود که 
دوستى در یک روستاى دور افتاده در کردستان تمام 
فیلم هایش را دیده بود و مى گفت کیارستمى  به من 
آموخت که ســینما؛ یعنى فقط «جسارت» پس به 
درستى که مولف بودن و کیارستمى بودن متعلق به 

تمامى انسان هاى روى این کره خاکى است. 
   کیارستمى اصول سینما را رعایت مى کرد؟

خیلى ها به کیارســتمى خرده گرفتنــد که اصول 
فیلمسازى و نوشــتن فیلمنامه را رعایت نمى کند 
و چقدر خودش خــوب مى گفت کــه :«من غالبا 
فیلمنامه ها را آن طور که رســم است،خیلى دقیق 
نمى نویسم.معمولا طرح اولیه، چیزى حدود نیم صفحه 
بیشتر نیست.من فیلمنامه اى را وقتى به طور خیلى 

دقیق مى نویسم، دیگر رغبتى به ساخت آن ندارم.»
  دنیا برایش کوچک شده بود

کیشلوفسکى پس از ســاخت فیلم قرمز گفت که 
«دیگر فیلم نمى سازم.تنها مى خواهم با سگم قدم 
بزنم و  سیگار بکشــم.هیچکس حتى همسرم هم 
نمى داند این فیلم ها را بــراى چه کس و چه چیزى 
ساختم.»شاید کیارستمى هم اینگونه بود و هیچکس 
از دلش خبر نداشت و باز هم کیشلوفسکى در جاى 
دیگرى مى گویــد که تصور نکنید تارکوفســکى با 
سرطان مرده است.سرطان و سکته و تصادف و... بهانه 
هایى است براى انسان هایى چون تارکوفسکى تا اعلام 
کنند این دنیا براى ما دیگر خیلى کوچک شده است.
درباره نحوه عمل هایى هم که روى عباس کیارستمى 
انجام شد، حرف و حدیث هاى بسیارى گفته مى شود، 
اما شاید خود کیارســتمى بهتر از هر کس دیگرى 
مى دانست که این دنیا دیگر برایش کوچک بود و خالق 
سوژه هاى بکر به ســوژه هاى فراتر از هر اندیشه اى

 فکر مى کرده است.

رى
قص

مد 
 حا

س :
عک

 براى کیارستمى سینماى ایران و این روزها که تنهایمان گذاشت


